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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Problem Statement and Objective: Layered 
Stylistics is considered as one of the new approaches in linguistics, which can 
be used to determine the frequency of literary works, especially poetry. As one 
of the important elements of an ode, the condition plays an influential role in 
the creation of odes and is considered one of the main elements of the ode 
structure. Examining the rhetorical stylistic layer and aesthetics of the condition 
in odes is one of the approaches of researchers to examine the worldview of 
poets and also to understand the different intellectual angles of the ode. 
METHODOLOGY: The present study, using a descriptive and analytical method 
and using the tool of library study, examined the rhetorical layer of the 
expression of conditions in the odes of praise of Persian poetry by six poets, 
Saadi, Fakhr al-Din Iraqi and Kamal al-Din Ismail in the seventh century and 
Salman Sawji, Ubaid Zakani and Ibn Yamin in the eighth century AH. 
FINDINGS: The sharitha, which are one of the main elements of the ode, have 
rhetorical-declarative layers, and during these sharithas, poets in the seventh 
and eighth centuries used literary art and beauty to better demonstrate this 
element and used various rhetorical techniques such as simile, metaphor, 
allusion, and alliteration to convey their words. 
CONCLUSION: The results of this research show that poets in the seventh 
century paid less attention to sharithas and used fewer expressive elements, 
but in the eighth century, poets have more laudatory odes and used many 
expressive techniques, especially simile and allusion, to describe their praised 
person in the sharithas of odes. 
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 مقدمه و بیان مسئله
شعر فارسی از د شته تاكنون به موضوع بلاغت بسیار توجه داشتند تا جایی كه برای هر چه زیباتر جلوه دادن شعر 

و  فصاحت باعث زیباییخود از فنون بلاغی ازجمله بیان استفاده فراوانی كردند و نسبت به این امر كه بلاغت و 

اند و به همین دلیل به تناس  ذوق و طبع خود برای ماندداری و دلنشینی شعر و سصن رنان میشود پایبند بوده

نیز اررد اری هرچه بیشتر سصن و شعر خود از انواع علوم بلاغی بهره درفتند و یکی از رنها لایج بلاغی بیان است 

اعر كاربرد دارد. شاعران با استفاده از شگردهای بیانی برای مصیل ساختن كه برای نشان دادن تصاویر و تصیل ش

كلام خود و تبدیل رن به یک متن ادبی از رنها بهره میبرند و با شناخت این لایه از كلام شاعران میتوان به نوعی 

همکاران  صش وسبک خاصی برای شاعران و نویسنددان ادبیات رسید كه سبک فردی نویسنده را شکل میدهد. نورب

ها، شناسی در كنار سبک دورهای به نقل از عمیمی میگوید: یکی از كاركردهای مهم سبکدر باب سبک لایه

ه شناسی رنها منجر بهای ادبی است. هر دوره و دونه ادبی، مشصصات متمایزی دارد كه سبکدونهشناسایی سبک

ای رشتهای یکی از اقسام سبکهای میانشناسی لایهسبک شناسایی دقیق انواع ادبی و غنای تاریز ادبیات میشود.

 (663: 4156نوین است كه با زبانشناسی، نقد ادبی و بلاغت ارتباب دارد. )نوربصش و همکاران، 

های شعر سنتی فارسی است و در لغت فعیلی است به معنای مفعول و های رن های تصصیص قصیده یکی از قال 

رده شده و مقصودی خای یعنی شعری كه در رن قصد خاصی باشد و رن قصد در است. پس قصیده یعنی قصد ك

سرایان ادوار نصستین شعر فارسی دیده اصل مدح است. چنانچه در قصاید فرخی و عنصری و انوری و دیگر قصیده

 ال رن می ردازدمیشود. اما در ادوار بعد به هر موضوعی از قبیل مرریه، پند و اخلاق، مسائل اجتماعی، عرفانی و امر

-674: 4394چنانکه در قصاید ناصرخسرو، مسعود سلمان، سنایی، خاقانی و سعدی دیده میشود )ر.ک. شمیسا، 

هایی چون مطلع، تغزل، تصلص، مدح و شریطه تشکیل شده است) ر.ک. فسایی، (. شکل قصاید مدحی از بصش673

ه خود از اجزایی تشکیل شده است و یکی از (.  قال  شعری قصید435-495: 4344و همایی  565-541: 4376

اند: رسم شعرا این است كه قصاید مدحیِ را به ابیاتی این اجزا شریطه نام دارد. استاد همایی در تعریف شریطه دفته

كه مشتمل بر دعای ممدوح باشد ختم كنند، این قسمت از قصیده را شریطه مینامند و ادبای قدیم رن را مقاطع 

طور كه صورت دعای تأبید یعنی متضمن معنی دوام و همیشگی است به ایناند. شریطه معمولاً بههدفتقصیده می

مرلاً بگویند تا رسمان بر پایست، كاخ دولت تو بر پای باد... و چون دعای تأبید به دونج شرب و تعلیق دفته میشود 

 (. 4344اند )همایی، رن را شریطه نامیده

های قرن هفتم هجری با تکیه بر قصاید مدحی سعدی، بکی لایج بلاغی بیان در شریطهدامنه این پژوهش بررسی س

الدین اسماعیل و عراقی و در سده هشتم هجری با تکیه بر قصاید سلمان ساوجی، عبیدزاكانی و ابن یمین كمال

 فریومدی است.

 

 ضرورت و پیشینه پژوهش

ل ا توجه  اند؛عنوان بصش پایانی قصاید مدحی در د شته بودههها در قصیده دارند و ببا توجه به اهمیتی كه شریطه

كاررفته در رنها و  بررسی  ویژدیهای سبکی لایج بیانی كه كمتر به رن توجه به عناصر خیالی و تصویرسازی به

 است ضروری مینماید. شده

(، سیما داد 4394یسا )(، سیروس شم4344در ررار نویسنددان مصتلفی ازجمله رستگار فسایی، علامه همایی )

 «هنرپردازی در شریطه»است و مقالاتی نیز مانند ( مطالبی پیرامون شریطه رورده شده4374( و میرصادقی )4153)
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( و 4344از حسین رقا حسینی و اعمم مصطفایی )« های ادب فارسیتحول شریطه در سبک»از علی مؤذنی و نیز 

( و 4156های روایی و بلاغی( از علی نوربصش و همکاران ))لایه های جنوبای شروهشناسی لایهسبک» مقاله 

( 4156ربادی و ناصر محسنی نیا )شناسی لایج بلاغی مرنوی سلسله ال ه  از سمیه رضایی زاده زنگیمقاله سبک

و... اشاره ( 4153الله همدانی )سوانح الافکار( از طاهره ایشانی)های رشیدالدین فضلشناسیِ بلاغی نامهو مقاله سبک

ها و مسائل تصویرسازی مربوب به رنها در قصاید قرن هفتم و كرد. اما پژوهش مستقلی درباره لایه بیانی شریطه

 است و از این دیدداه این پژوهش نو و جدید است.هشتم  انجام نشده

 

 بحث و بررسی

ن در قصایدی كه به مدح و ستایش شریطه در اغل  قصاید مدحی در قرن هفتم و هشتم بسیار كاربرد دارد و شاعرا

عنوان یکی از اند كه از لحاظ تصویرپردازی بههایی خلق كردهاند در انتهای قصیده شریطهافراد خاصی سروده

های ای، كشف و تفسیر پیوند مشصصهشناسی لایهسبک»ترین قسمت قصاید به شمار میرود و از رنجا كه برجسته

: 4345فتوحی،«)انتر و امکان كاربرد نگرشها و روشهای مناس  را فراهم میسازد صوری متن با محتوای رن را رس

ای ای و با روش توصیفی و تحلیلی با ابزار مطالعه كتابصانهشناسی لایه( در این پژوهش با استفاده از سبک637

، بر اشعار سعدی های قرن هفتم و هشتم با تکیهنگارنده سعی دارد كه به كشف لایج بلاغی بیانی در شریطه

الدین اسماعیل و عراقی در قرن هفتم و سلمان ساوجی، عبید زاكانی و ابن یمین فریومدی در قرن هشتم كمال

 ب ردازد و رن را از این دیدداه تبیین كند.

 

 های قرن هفتمشناسی لایۀ بیانی شریطهسبک
 بررسی لایۀ سبکی بیان در شریطه قصاید سعدی

های تابناک اختر شعر هجری زنددی میکرده و یکی از چهره 445تا  454معروف از حدود  استاد سصن سعدی بنابر

 .فارسی به شمار میرود كه شعر و نرر فارسی را از تکلف و پیچیددی به سمت ساددی سوق داد

قصاید سعدی به دو بصش قصاید بدون ممدوح و قصاید مدحی تقسیم میشود كه اغل  رن قصیده بدون ممدوح 

در قصایدی  مدحی كه درباره شش زن و مرد سروده شده از لحاظ ساختار و معنا نسبت به قصاید قبل از او است. 

ای در پیش بگیرد و با دلیری و ای متفاوت و نورورانهتفاوت بنیادی دارد از این لحاظ كه شاعر سعی میکند شیوه

 :4344و فضیلت دهد )ر.ک. رستگار فسایی،  شهامت در خلال این قصاید به ممدوح تعلیم و درس رزاددی و اخلاق

455-46.) 

در این بصش از پژوهش قصاید مدحی سعدی كه از لحاظ ساختاری دارای شریطه بود بررسی شد و همانطور كه 

ها سعدی از كاربردهای اند. در این شریطهدر ادامه پژوهش رورده میشود در مدح چند نفر زن و مرد سروده شده

رمده و طبق رمار دستهای بهمله تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه استفاده كرده است كه طبق دادهزبان مجازی ازج

های سعدی بود كه به كاررفته در شریطهدرصد پرتکرارترین عنصر بیانی به 37رمده حوزه بیانی مجاز با دستبه

ب می ردازد با حوزه مجاز بیشتر ارتبانمر میرسد از رنجا كه خاصیت قصاید مدحی به ستایش تملق دونه و دروغین 

رمده دستهای بهها دادهبرقرار میکند كه سعدی در این قصاید این وجه سصن را نمودار ساخت. در ادامه بررسی

رمده بیشترین بسامد دستدرصد از كل فنون بیانی به64های مجاز است با نشان داد كه استعاره یکی دیگر از حوزه

 است.دادهرا به خود اختصای 
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دهنده رن است درصد استفاده كرده است كه نشان 66ها از فن بیانی كنایه ها نشان داد كه سعدی در شریطهداده

كه سعدی در لوای سصن خویش سعی میکند با مفاهیم كنایی ممدوح خود را ستایش كند و بداندیشان و دشمنان 

 او را نفرین و نکوهش كند.

ها را درصد از فنون بیانی این شریطه 45سعدی كمترین كاربرد را دارد و حدود  های قصایدتشبیه در شریطه

های خود و نیز برای خلق دعای تابید ممدوح  دهنده رن است كه شاعر برای بیان دیدداهدهد كه نشانتشکیل می

اهد ممدوح را از دهنده رن است كه شاعر در این قسمت نمیصواست و نشانكمتر به این عنصر بیانی توجه داشته

 طریق شباهت مدح و ستایش كند.

 

 
 

 های سعدیهای بلاغی بیان در شریطهبسامد لایه -4نمودار 
 

 در ستایش اتابک مظفرالدین سلجوقشاه

 یارب دوام عمر دهش تا به قهر و لطف

 واندر دلوی دشمن دولت كند چو میز

 

 بدخواه را جزا دهد و نیکصواه را 

 اه رافراش او طناب در بارد

 (415: 4395سعدی، )                               

 تشبیه طناب به میز/ نیکصواه مجاز از دوست/ بدخواه مجاز از دشمن/ فراش استعاره از س اهیان ممدوح 

 بکردر وداع شاه جهان سعدبن ابی
 تأیید و نصرت و ظفرت باد همعنان

 
 هر بامداد و ش  كه نهی پای در ركی  

 (414)همان:                                           

ها /  بامداد و ش  مجاز از همه پای در ركی   كنایه: به معنای رماده بودن برای انجام كاری یا پ یرش مسئولیت

 روزها

 وله فی مدح ابش بنت سعد

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

تشبیه استعاره مجاز کنایه

تعداد

درصد
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 چنین خسرو كجا باشد در رفاق

 خدا را دشمنش جایی بمیراد

 

 دودر باشد چنین شیرین نباش 

 كه هیچش دوست بر بالین نباشد

 (444)همان:                                           

 رفاق: مجاز از كل هستی/ خسرو استعاره ممدوح / دوست بر بالین مرگ نبودن كنایه از در غربت مردن.

 الدیندر ستایش قاضی ركن
 همه عالم دعا دویند و سعدی كمترین قائل

 
 ی باد تا دور بقا مانددرین دولت كه باق 

 (447)همان:                                          

 دور مجاز از چرخش زمین و د ر زنددی/  عالم مجاز از همه مردم. 

 در ستایش علاء الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان

 رغم انف اعادی دراز عمر بمانبه

 
 كه دزد دوست ندارد كه پاسبان ماند 

 (444)همان:                                          

پاسبان استعاره عطاملک كه ملک و نگهبان كشور است/ دراز عمر ماندن كنایه از طول عمر زیاد/ دزد استعاره از 

 دشمن.

 وله فی مدح اتابک مظفرالدین سلجوقشاه
 دعای صالح و صادق رقی  جان تو باد

 
 كه اهل پارس به صدق و صلاح ممتازند 

 (475)همان:                                          

 جان مجاز از تن عطاملک/ اهل پارس مجاز از ایرانیان.

 الدین حسین علکانیدر ستایش شمس
 همه رن باد كه در بند رضای تو روند

 صدر دیوان ممالک به تو رراسته باد

 خواهان تو را خاتمت نیکو بادنیک

 ف تو بادبر روان پدر و مادر اسلا

 

 اهل اسلام و تو در بند رضای معبود 

 خاصه این محترمان را كه قیامند و قعود

 بدسگالان تو را عاقبت نامحمود

 مدد رحمت ایزد، عدد رمل زرود

 (473)همان:                                           

استعاره از طرفداران/ بدسگال استعاره از بند رضا اضافه تشبیهی/ اهل اسلام مجاز از مسلمانان/  نیک خواهان 

 دشمن/ مدد تشبیه به رمل / محترمان استعاره از هواداران و خدمتکاران.

 در مدح امیر انکیانو
 یارب الهامش به نیکویی بده

 جاودان از دور دیتی كام دل

 

 وز بقای عمر برخوردار دار 

 در كنارت باد و دشمن بركنار

 (494)همان:                                          

دور مجاز از چرخش زمین/ دور دیتی كنایه از د ر زمان/ دشمن بركنار كنایه از دور بودن دشمنان از وجود كسی/ 

 جاودان از دور دیتی كام دل كنایه از زنددی جاودان / اضافه تشبیهی: كام دل .

 های فخرالدین عراقیبررسی لایۀ سبکی بیان در شریطه
 445هیم بن بزرجمهر همدانی فراهانی مشهور به فصرالدین عراقی در كنجان از توابع اراک امروزی در سال ابرا



 695/ های هفتم و هشتم هجریهای قصاید مدحی سدهشناسی لایج بلاغی بیان در شریطهسبک

 

قمری در ارر بیماری درد شت. از فصرالدین عراقی رراری به نمم و نرر به  499یا  497قمری زاده شد و در سال 

های شعری است اما قصیده و اغل  قال  است. دیوان اشعار عراقی شامل مرنوی غزل وزبان فارسی باقی مانده

 است.رزمایی كردهبیشتر در غزل طبع

های قصاید عراقی نشان داد كه شاعر در حوزۀ تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه نگاه یکسانی بررسی لایج بیانی شریطه

در پنج قصیده داشته است و ازرنجاكه قصاید مدحی عراقی طبق دیدداه عرفانی او بسیار اندک است و تنها 

یر ها به شرح زرمده بسامد استفاده از فنون بیانی در این شریطهدستهای بههایی را داراست كه طبق دادهشریطه

 است:

عراقی در این اشعار برای دعای تأبید برای ممدوح خود از عنصر بیانی مجاز بیشتر از سایر فنون بیانی استفاده 

نشانگر رن است كه عراقی برای ستایش ممدوح خود از عنصر غیرحقیقی  درصد است، 69كرده است كه درمجموع 

در  پردازیهای به دست رمده نشان داد كه برای تصویرسازی و خیالاست. در ادامه دادهكلام بیشترین بهره را برده

و نمودار  است كه در زیر جدولدرصد استفاده كرده 61ها از تشبیه و استعاره و كنایه به نسبت مساوی شریطه

 است.رمده رورده شدهدستهای بهمربوب به داده

 

 
 های عراقیهای بلاغی بیان در شریطهبسامد لایه

 

 در مدح شیخ حمیدالدین احمد واعظ: 
 من نگویم كه حسنت افزون باد

 باد عمرت فزون و دولت یار

 

 چون بدان راه نیست نقصان را 

 تا بود دور چرخ دردان را 

 (44: 4343)عراقی،                                  

اد عمرت فزون كنایه از طول عمر زیاد داشتن/ دولت یا بودن كنایه از خوشبصتی همیشگی/ چرخ دردان استعاره 

 از رسمان/ یار مجاز از همنشین/ دولت استعاره از خوشبصتی.

 

 در مدح شیخ بهاءالدین زكریا ملتانی

 در كنف لطف تو برده عراقی پناه

 در شنود مصطفی مدحت احسان تو

 دل عاشقانباد به انفاس تو زنده

 درده رحمان بود عاجزكان را مآب 

 دویدم احسنت قد جرت كنوزالصواب

 حسابتا بود انفاس خلق در دو جهان بی
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 چاكر درداه تو اهل سما چون ملوک

 
 خاک كف پای تو اهل زمین چون تراب

 (49: همان)                                           

كنف لطف اضافه تشبیهی / عاجزكان كنایه از كسانی كه به درداه خداوند پناه میبرند / اهل سما مجاز از فرشتگان/ 

اهل زمین مجاز از همه مردم/ خاک كف پای كسی كنایه از تواضع و فروتنی بسیار است/ تشبیه:  اهل سما چون 

 ملوک / تشبیه: اهل زمین چون تراب .

 

 در مدح شیخ عزیزالدین محمد الحاجی
 به انوار یقین بادا دل و جان و تنت روشن

 
 همیشه تا ز ذوق تن دل احرار در جنبد 

 (44: همان)                                           

 انوار یقین : اضافه تشبیهی / دل و جان و تن مجاز از همه وجود ردمی/ ذوق تن استعاره 

 صدرالدینفی مدح شیخ 
 در مدح تو چون زنم؟ كه ز غم

 باد از انوار تو جهان روشن

 

 خاطرم قفل بر دهان دارد 

 تا جهان نور ز اختران دارد

 (74: همان)                                           

عاره از كارها و قفل بر دهان زدن كنایه از خاموشی است / دهان خاطر استعاره/  تشبیه تو به اختر/ انوار تو است

 كارنامه درخشان ممدوح/ جهان مجاز.

 در مدح بهاءالدین زكریای ملتانی

 داه همه پاكان جهان باد درتبوسه

 عالم از نفس شریف تو مبادا خالی

 

 كز همه درده تو ملجا و ماوی بینند 

 كه جهان هر دم از انفاس تو بویا بینند

 (75: همان)                                            

جهان در مصرع دوم مجاز از مردم جهان/ در بوسه داه بودن كنایه از ارزشمند بودن كسی/ درت مجاز از پادشاهی/ 

 نفس شریف استعاره/  پاكان جهان مجاز / درده تشبیه به ملجا و ماوی.

 

 الدین اسماعیلهای كمالبررسی لایه سبکی بیان در شریطه
شاعران  و مدیحه سرایان بزرگ هفتم هجری ایران است و زنددی را در مدح شاهان و  الدین اسماعیل، ازكمال

 های شاعر پرداخته است ود راند. نگارنده در این بصش به بررسی شگردهای بیانی در شریطهبزردان اصفهان می

درصد استفاده  59زان های به دست رمده شاعر از كنایه در بسامد بالا نسبت به سایر فنون بیانی به میطبق داده

است و در كرده است كه نشان میدهد شاعر در این بصش بیشترین توجه را به كنایه و پوشیده سصن دفتن داشته

درصد سایر فنون بیانی استفاده شده شاعر در  45درصد و تشبیه با  41درصد و استعاره با  47ادامه مجاز با بسامد 

 هاست.  بصش شریطه

 
 



 697/ های هفتم و هشتم هجریهای قصاید مدحی سدهشناسی لایج بلاغی بیان در شریطهسبک

 

 
 الدین اسماعیلهای كمالهای بلاغی بیان در شریطهمد لایهبسا -7نمودار 

 و له یمدح المولی ركن الدین مسعود حین انصرافه من خوارزم و ی كر ماجری

 

 زفرزند و جاه و جوانیّ و مال

 
 متمتّع بمان تا به یوم الجزا 

 (64: 4319)اسماعیل،                               

 و رخرت.  یوم جزا: كنایه از قیامت

 و له یمدح المولی ركن الدین مسعود حین انصرافه من خوارزم و ی كر ماجری

 تا دامن قیامت ازین دولت و شکوه

 عکسی ز فر پرتو سرسبزی تو باد

 

 مصروف دار یا رب عین الکمال را 

 سرسبزی كه هست قرین ماه و سال را

 (394)همان:                                           

 دامن قیامت:اضافه  استعاری، سرسبزی: كنایه از شادی و خرمی. 

 و قال ایضآ یمدح الصّدر المعممّ فصر الدیّن

 تا كه اسباب جهان ساخته است

 خیمج دولت و اقبال ترا

 

 در جهان ساخته بادت اسباب 

 در مسامیر ابد بسته طناب

 (334)همان:                                           

ساخته بودن كنایه از رماده و فراهم بودن/ اسباب كنایه ازاوضاع و احوال روزدار/ خیمه دولت اضافه تشبیهی/ 

 مسامیر ابد اضافه تشبیهی/ خیمه مجاز از اقامت كردن. 

 وله ایضاً یمدح الملک المعمم ممفرالدیّن الاعمم

 همیشه تا بود بر چرخ انجم

 مداررسمان و سیر اختر

 

 اح  قران بادبقاء خسرو ص 

 چنان كت ررزو باشد، چنان باد

 (45)همان:                                             

چرخ استعاره از رسمان/ مدار رسمان كنایه از دردش روزدار و سبیر اختر كنایه از دردش روزدار/ چرخ مجاز از 

 روزدار. 

 ایضاً له یمدح الملک العادل اصفهبد المازندران
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 بادت ازاقبال وبرخورداری ازدولت تمتّع

 زحق اومید میدارم كه:هر چ اومید میداری

 

 همی تامرغ زریّن اندرین سبزرشیان دردد 

 زاسباب جهانداری،همه بهترازرن دردد

 (47)همان:                                             

 ب مجاز از رروت و دارایی. مرغ زرین استعاره از خورشید/ سبز رشیان كنایه از زمین/ اسبا

 وله یمدح الملک السعّیدسعدبن زنگی رحمج الله

 تا چوخورشیدفلک مایدۀ نوردهد

 ات بادا پاینده ودرعالم كیستسایه

 

 دورونزدیک جهانش همه یکسان باشد 

 تر از سایج یزدان باشد؟ رنکه پاینده

 (19)همان:                                            

 یده نور استعاره از اشعه رفتاب/ عالم كنایه از مردم جهان/ سایه مجاز از عنایت/ خورشید مجاز از رفتاب. ما

 وله یمدح المولی ركن الدیّن صاعد

 تا كه دویند بهر مقدم دل

 جاودان زی كه دولت و عمرت

 بهر قربان عید خصم ترا

 

 كلّه از شاخ ارغوان بستند 

 با ابد عهد جاودان بستند

 رین كنج خاكدان بستنداند

 (141)همان:                                           

 مقدم دل كنایه از رمدن بهار/ كنج خاكدان كنایه از دنیا. 

 ایضاًله ویمدح السّلطان غیاث الدیّن بیرشاه بن محمّد و یصف الفرس 

 همیشه تاكه بود چشمه سار رب حیات

 نشینبه تصت سلطنت و ملک بر به كام 

 

 هر رن كجا كه زند مرغ كلک شه منقار 

 هزارسال و نباشد هزار خود بسیار

 (16)همان:                                            

 رب حیات: كنایه از زنددانی بی مرگ. هزارسال: كنایه از عمر زیاد. تشبیه مرغ كلک شه. 

 د طاب رراهو قال ایضاً یمدح الصاّح  المعممّ نمام الدیّن محمّ

 همی تا دردش افلاک دارد خلق عالم را

 در این معمور چندان باد عمر دیرباز تو

 

 ده از او اومید در شادی، دهی از بیم در ماتم 

 كه در از مدتّ دیتی، نباشد بیش، نبود كم 

 (334)همان:                                           

 معمور كنایه از دنیا.  دردش افلاک كنایه از حركت سیارات/

 و قال ایضاً یمدح الصدر السعید بهاء الدین عبدوس

 همیشه تا كه بود هفت خانج افلاک

 همیشه دولت بیدار باد و بصت توزان

 

 زبس تراجع انجم چو خانج ترجیع 

 كه فتنه بصت حسود ترا شدست ضجیع

 (353)همان:                                          

 نه افلاک كنایه از رسمان. هفت خا

 
 های سلمان ساوجی در قرن هشتمهای بلاغی بیان در شریطهبررسی لایه

در قرن هشتم قرن حملات مغول بر مردم تأریر د اشته است كه بازتاب رن را در قصاید میبینیم. ادبیات فارسی از 

غم دشواریهایی كه به دلیل هجوم تركان و رابتدای رشد زبان دری، قرن به قرن، رو به باروری و توسعه بود و به



 694/ های هفتم و هشتم هجریهای قصاید مدحی سدهشناسی لایج بلاغی بیان در شریطهسبک

 

مغولان برای زبان فارسی به وجود رمد، سیر پیشرفت خود را در هر دو زمینه نمم و نرر دنبال كرد. اما در این قرن 

سلمان ازجمله شاعرانی  .ادرچه ازنمر تصویری تغییری ایجاد نشد اما از نمر مضمون، عرفان در شعر به اوج رسید

سلمان برخی قصاید  .وح را مدح میکنند و از تمامی عالمان و شاهان و بزردان تاریز والاتر میدانندهستند كه ممد

دونه قصاید، تغزلّاتی نسبتاً طولانی سروده و است. در اینرا مقتض  رورده و برخی دیگر را همراه با تغزّل كرده

اورده اما سلمان به نام خود در پایان قصاید اشاره در پایان قصاید نام خود را نی .استتجدید مطلع نیز بسیار داشته

 است.كرده

ترین شاعران و سصنوران قرن هشتم الدین سلمان، معروف به سلمان ساوجی یکی از بزرگالشعرا خواجه جمالملک

ه .ق در شهر ساوه دیده به جهان دشود و پس از هفتاد سال عمر پرفرازونشی ، در 754هجری است. او در سال 

سرایان (.  سلمان ساوجی در ردیف قصیده4357ه. ق درهمان شهر روی در نقاب خاک كشید.) یاسمی،  779 سال

سرای بزرگ قبل از دوره بازدشت به شمارمیآید و در غزل نیز از جایگاهی طراز اول ادب پارسی و رخرین قصیده

قصائد در مدح و ستایش پادشاهان و  قصیده دارند كه اغل  این 45(. سلمان  4341رفیع برخوردار است. )صفا، 

 است. وزیران و اندكی نیز در موضوعات اخلاقی و مرریه سروده شده

طور كه در زیر و در نمودار مربوب به لایج بلاغی بیان بر شعر سلمان سعودی با رن برخورد كردیم به نمر همان

شگردهای زبانی و بلاغی زیادی برای میرسد كه شاعر نسبت به كاربرد صور خیال متعهد است سعی میکند از 

است كه به نمیری را به وجود روردههای بیاقنای مصاط  و ممدوح خویش استفاده كند و از این طریق شریطه

نمر میرسد این قسمت از شعر او به عنوان یک ویژدی سبکی به حساب میآید كه نمودار اندیشه شاعر به استفاده 

اری های بیانی است. سلمان برای برقرری بیشتر در مصاط  و ممدوح با استفاده از كنشاز زبانی ادبی برای تأریرد ا

ارتباب هرچه بیشتر با ممدوح خویش سعی میکند كلام را به انواع فنون ادبی رراسته كند و از این نمر در ذهن 

رانگیزاند و او را به پ یرش مصاط  زیبا جلوه دهد تا بتواند با استفاده از این عناصر خیالی احساسات ممدوح را ب

خواسته خویش تشویق و ترغی  كند. نمودار زیر بیانگر قدرت شعری سلمان ساوجی در حوزه بلاغی بیان در 

 های شاعر است.شریطه

 
 های سلمان ساوجیهای بلاغی بیان در شریطهبسامد لایه -1نمودار 

 

بودن مورد بررسی قرار درفت و در این بررسی  در این بصش از پژوهش قصاید سلمان ساوجی كه دارای شریطه

متوجه شدیم كه سلمان ساوجی در حوزه بیانی نسبت به شاعران قرن هفتم ازجمله سعدی و عراقی بیشتر از حوزه 

است كه هنر خویش را در قال  استفاده از فنون ادبی برای زیباتر جلوه دادن است و سعی كردهبیانی استفاده كرده
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اده كند و رن را برای تأریر در مصاط  و ممدوح خود به انواع صناعات ادبی و بیانی رراسته كند. سصن خود استف

های شاعر از دو قسمت صدر و مقدمه و در ادامه های سلمان ساوجی متوجه شدیم كه شریطهدر بررسی شریطه

را به  ی شکل شناسی شریطهطوركلاست و به بندی دكتر منصور رستگار فسایی رورده شدهاصل دعا طبق تقسیم

 است.طور كامل رعایت كرده

های شاعر نشان داد كه سلمان در این بصش از اشعار خویش از های به دست رمده در حوزه بیانی در شریطهداده

دهنده رن است كه شاعر برای دیرد. این بصش نشاندرصد از كل ررای بیانی  شاعر را در برمی 15تشبیه درمجموع 

مر خود و نیز برای ستایش و مدح ممدوح خود بیشتر سعی میکند از عنصر تشبیه استفاده كند و از این تبیین ن

كاررفته در شعر خود تأریر هرچه بیشتری در های بههای دونادون به كلمات و واژهطریق با رنگ و جلوه دادن

 ممدوح و خواننده بگ ارد. 

است و شعری بدون حضور تشبیه وجود ندارد و هر جا سصن از ترین صور خیال در شعر فارسی تشبیه از رایج

خوبی بهره توصیف است تشبیه یکی از عناصر لاینفک رن است. سلمان ساوجی برای توصیفاتش از این هنر زیبا به

بیه انگیزترین تشبیه برای بیان توصیفات تشبرده و خالق تشبیهات هنری بسیار زیبا در توصیفاتش است. خیال

ینی دهنده علاقه و درایش شاعر به هنررفرست كه در اغل  موارد به شکل اضافه تشبیهی دیده میشود كه نشانبلیغ ا

طور كه در شعرهای زیر از سلمان میبینیم شاعر برای بیان هنر خویش و و پرهیز از اطناب در بلاغت است. همان

است و كاربرد اضافه تشبیهی در اده كردهنیز رراستن سصنی بلاغی از این وضع از تشبیه بیشتر از همه استف

 های او بسیار زیاد است.شریطه

رمده در نمودار بیانی سلمان مشصص شد كه بعد از تشبیه شاعر برای شکل دادن توصیفات دستهای بهطبق داده

شاعر در  های بیانیدرصد است ررایه 64خود در باب ممدوح از عنصر استعاره بیشتر استفاده میکند تا جایی كه 

طور كه در تحلیل شعرها مشصص شد شاعر در است. هماناین قسمت از شعر او به استعاره اختصای داده شده

ت و حیات ها حركاست كه برای بیان استعارههای بالکنایه و تشصیص استفاده كردهها بیشتر از استعارهخلق استعاره

های انگیز در میان وصفهای بسیار زیبا و خاطرهخلق صحنهكاردیری باعث است كه این نوع بهرا در نمر درفته

های سلمان مشصص شد كه ابتدا درباره ممدوح مطلبی را  شاعر درباره ممدوح است. نکته دیگر در باب استعاره

 هایی را خلق میکند.بیان میکند و س س با بیان توصیفی برای او استعاره

درصد از حوزه بیانی  44شاعر از كنایه نشان داد كه در این حوزه شاعر رمده در حوزه استفاده دستهای بهداده

است. از رنجا كه كنایه شاعر را در انتقال معنا خود را در خلق توصیفات و ستایش ممدوح به كنایه اختصای داده

. میشود میدارد جزو بیان هنری محسوبكمک میکند و ذهن خواننده را نیز برای دریافت مقصود به كنجکاوی وا

رمیزی دارد كه تصویرهای بسیار كاررفته در شعر سلمان باعث رسایی در ایجاد كلام و كاربرد اغراقهای بهكنایه

 است.خوبی را در شعر او خلق كرده

درصد از حوزه بیانی  45رمده در حوزه مجاز نیز نشان داد كه سلمان در این بصش از شعر خود دستهای بهداده

است. از رنجا كه مجاز در ررای پیشینیان به معنای ك ب است كه. مقابل درست و حقیقت كردهمجاز استفاده 

میباشد میتواند یکی از دلایل عدم توجه شاعر و كمتر استفاده كردن از این شگرد بیانی برای توصیف و ستایش 

اب ستایش ممدوح به حقیقت حوزه سصن خود را در ب خواسته با استفاده كم از این فن،ممدوح باشد و شاعر می

 تر كند.نزدیک
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 در مدح سلطان اویس 
 تاج نردس را بیاراید به زر هر ش ، سحاب

 روضه عمرت كه هست رن ملکت باغ بهار

 عالم فرسوده از جور س هر رسوده باد

 ساعت ز نوات میمون و هر باد ماه روزه

 

 رتش دل را برافروزد به دم هر دم صبا 

 باد چون دارالبقا رسوده از باد فنا

 جاودان در سایه این رایت دیتی دشا

 ابتدای دولتی كان را نباشد انتها

 (464: 4374)ساوجی،                              

اضافه تشبیهی/ دم مجاز از لحمه/ باغ بهار تاج نردس: استعاره مکنیه/ زر استعاره از زردی دل نردس/ رتش دل :

اضافه تشبیهی/ باد فنا: اضافه تشبیهی/ روضه عمر اضافه تشبیهی / جور س هر اضافه استعاری/ رایت دیتی دشا 

تشصیص/ روضه عمر تشبیه به ملکت باغ بهار/ عالم فرسوده اضافه استعاری/ سایه مجاز از توجه و عنایت/   دولتی 

 باشه كنایه از جاودانگی خوشبصتی. كه انتها نداشته

 

 در مدح دلشاد خاتون

 تا نشاند بر كمر یاقوت كوه سرفراز

 كژ نهد نردس كله بر طرز تركان طراز

 روز نوروزت مبارک باد و هر روز از نوت

 

 تا فشاند بر سر كافور باد مشکسا 

 خم كند سنبل، كله بر شکل خوبان خطا

 ابتدای دولتی كان را نباشد انتها

 (463:  همان)                                        

كافور استعاره از برف / یاقوت نشاندن كوه: تشصیص/ كژ نهد نردس كله: تشصیص/ تشبیه نردس به تركان/ تشبیه 

 سنبل به خوبان خطا.

 

 در مدح شیخ حسن نویان

 روز و ش  تو ما طلع الشمس و القمر

 تبادا همه مبارک و اقبال و شادی

 اشدردون به لاجورد ابد بر كتابه

 

 صبح و مسات، اختلف الصبح و المسا 

 تاش و غلامان این سراپیوسته خواجه

 «دام لک العز و البقا»تحریر كرده 

 (465:  همان)                                        

قطار/ تحریر دردون: ردیف، هماز همتاش مجاز روز و ش  مجاز از همه ایام/ لاجورد ابد اضافه تشبیهی/ خواجه

 تشصیص.

 در مدح شیخ اویس
 تا رب رخ مملکت و رینه عدل

 بادا همگی نقش مراد تو مصور

 چشم فلک از درد س اه تو، مکحل

 

 از درد س اه و دم تیغ است، مصفا 

 در ناصیه این فلک ریینه سیما

 روی ظفر از خون عدوی تو، مطرا

 (435:  همان)                                         

رخ مجاز كل به جزء است/ رینه عدل اضافه تشبیهی/ ناصیه فلک: استعاره مکنیه/ چشم فلک استعاره مکنیه / روی 

ظفر استعاره مکنیه/ رخ مملکت: استعاره مکنیه/ تیغ مجاز از شمشیر/ ریینه سیما اضافه تشبیهی/ ناصیه مجاز از 

 دن كنایه از به پیروزی رسیدن.موی پیش سر/ روی ظفر مطرا ش

https://ganjoor.net/salman/divanss/ghasidess/sh1
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 در مدح دلشاد خاتون 
 تا از نفس باد صبا هر سر سالی

 هر شام و سحر عکس دل و نسترن از باغ

 بلبل ز سر سوز دهد ساز غزل را

 !بادا چمن جاه شما خرم و سرسبز

 تا عید چو نوروز بود غره شادی

 

 دوران كهن تازه كند عهد صبا را 

 هوا راسرخاب و سفیدرب كند روی 

 قمری به سر سرو كند راست نوا را

 زان سان كه بران رشک برد صحن سما را

 هر روز زنو، عید ددر باد شما را

 (434:  همان)                                        

 نفس باد صبا استعاره مکنیه/ روی هوا اضافه تشبیهی/ چمن جاه اضافه تشبیهی/ عکس مجاز از پرتو/ عکس سرخاب

و سفیدرب كند: تشصیص/ ساز نواختن بلبل كنایه از روازخوانی/ سوز مجاز از غم/ راست مجاز از موسیقی/ راست 

 كردن نوا توس  قمری كنایه از رواز خواندن قمری.
 

 در مدح سلطان اویس

 الا تا قطه نیسان، كه از صل  سحاب افتند

 !به یمن همت ذات شریفت، منتمم بادا

 

 صدف دریای دوهرزاكند در یتیمش در  

 عقود رشته پیوند نسل ردم و حوا 

 (433: همان)                                          

 نیسان مجاز از بهار/ دُر یتیم استعاره از مروارید در صدف/ نسل ردم و حوا مجاز از انسان.

 

 در مدح سلطان اویس
 تا هست چهار ركن جهان بر چهار طبع

 پاینده باد و دور سرای جاه تودولت

 سال و مهت مبارک و عیدت خجسته باد

 بر خور ز رای پیروز بصت جوان كه كرد

 

 این چهار صفه راست لق  خانه خدا فنا 

 !درد فنا ز درد فناهای این سرا

 كز روی توست عید همه روزه ملک را

 پیر خرد به بصت جوان تو اقتدا 

 (431:  همان)                                        

سرای جاه اضافه تشبیهی/ درد فنا اضافه تشبیهی/ اضافه تشبیهی: پیر خرد و بصت جوان/ چهار ركن جهان دولت

 استعاره از عناصر اربعه/ كز روی توست عید همه روزه ملک را كنایه از وجود میمون كسی برای مملکت. 

 

 در طلب بخشش از سلطان
 تا برای سایبان روز فراش قدر

 !مه عمر تو را اوتاد عالم باد میزخی

 

 دهد خی  الشعاع شمس را هر روز تابمی 

 محور دردون ستون و مدت دیتی طناب

 (434:  همان)                                        

سایبان روز اضافه تشبیهی/ فراش قدر اضافه تشبیهی / خیمج عمر اضافه تشبیهی / محور دردون اضافه تشبیهی/ 

 دت دیتی اضافه تشبیهی.م

 در مدح سلطان اویس
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 ررندهمیشه تا بیاض نهار می

 حساب عمر و بقای تو باد چندانی

 

 مسودات لیال از برای ضب  حساب 

 كه در محاسبه عاجز شوند، كلک و كتاب 

 (439:  همان)                                         

 د، كلک و كتاب كنایه از ناتوانی در حسابداری.كلک و كتاب: تشصیص/ در محاسبه عاجز شون

 

 در شکایت از روزگار
 روالا تا دشایند خوبان مه

 سرای تو را باد، ناهید مطرب

 

 خدنگ بلا از كمان حواج  

 جناب تو را باد، خورشید حاج 

 (434:  همان)                                        

فه تشبیهی/ خوبان استعاره از معشوق/ كمان حواج : اضافه تشبیهی/ خورشید رو اضاخدنگ بلا اضافه تشبیهی/ مه

حاج  اضافه تشبیهی/ جناب تو را باد، خورشید حاج  كنایه از ارزشمندی چیزی/ كنایه: سرای تو را باد، ناهید 

 مطرب.

 در مدح دلشاد خاتون

 تا شبیهند به ماران سیاه فرعون

 از نهی  غضبت باد چو مار ضحاک

 

 های سیه و رفت ایشان موساستیمو 

 هر سر موی كه اعدای تو را بر اعضاست

 (414:  همان)                                        

 تشبیه موی سیه به مار سیاه/  كنایه/ تشبیه مو به مار ضحاک/ غض : استعاره.

 در مدح دلشاد خاتون

 !ای نهال چمن مملکت امروز ببال

 كه ز رب و دل او باد باقی تن و جانش

 

 كه دل سلطنت از باد خزان رزادست 

 چار دیوار بقا، تا به ابد ربادست

 (411:  همان)                                        

نهال چمن استعاره از ممدوح/ دل سلطنت اضافه تشبیهی/ چار دیوار بقا اضافه تشبیهی / چمن مملکت استعاره/ 

 ن رزادست:  كنایه از جاودانگی حکومت.كه دل سلطنت از باد خزا

 در مدح دلشاد خاتون

 ز روی رینه زرنگار روشن روز

 ز درد خاطر و زنگ كدورت ایمن باد

 

 همیشه تا نفس پاک صبح زنگ زداست 

 درون پاک تو كایینه خدای نماست

 (414:  همان)                                         

ه/ درد خاطر اضافه تشبیهی/ خاطر: مجاز/ زنگ كدورت اضافه تشبیهی/ تشبیه: درون نفس پاک صبح استعاره مکنی

 پاک تو  به ریینه/ رینه روز: اضافه تشبیهی.

 در مدح سلطان اویس

 تا نه افلاک پدر، چار طبیعت مادر

 وارث مادر دیتی همگی ذات تو باد
 نصستین پسرستباشد و ردم از رن هر دو  

 كه حقیقت خلف دوده این نه پدرست
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 باد عید تو مبارک كه جهان را امروز

 
 دیدن ماه به چتر تو، عیدی ددرست

 (417همان:  )                                        

مادر دیتی اضافه تشبیهی/ نه پدر استعاره از نه فلک/ دیدن ماه به چتر كنایه از برقراری حکومت كسی/ چتر مجاز 

 از سایبان.

 الوزرا محمد زكریادر مدح سلطان 

 تا عماری فلک راست غلاف اطلس

 از بقای ابدی باد بقای قد تو

 

 تا قبای بدن كوه دران از خار است 

 كه بقا خود به وجود تو مزین، چو قباست

 (414:  همان)                                        

كوه استعاره مکنیه/ بدن مجاز / دران: مجاز/ عماری فلک اضافه تشبیهی/ غلاف اطلس اضافه تشبیهی/ قبای بدن 

 بقا خود به وجود تو مزین كنایه از ارزشمندی وجود كسی/ تشبیه بقا به قبا. 

 در مدح سلطان اویس

 تا در میان دلشن دردون دهان شیر

 منصور باد رایت فتح تو، كافتاب

 

 فواره مرصع این چشمه زر است 

 طالع ز برج این علم شیر پیکر است

 (455:  همان)                                         

دهان شیر اضافه تشبیهی/ چشمه زر استعاره از خورشید. / دلشن دردون اضافه تشبیهی/  فواره مرصع استعاره از 

 پرتو خورشید/ تشبیه علم به شیرپیکر.

 در مدح امیر شیخ حسن

 كنم اكنون به دعایتمن ختم سصن می

 نف امن و امان بادتا هست جهان در ك

 

 كامین ملایک ز میان دل و جان است 

 ذات تو كه او واسطه امن و امان است

 (456:  همان)                                        

ختم سصن كنایه از پایان سصن/ دل مجاز از خاطر و ضمیر/ كنف امن و امان اضافه تشبیهی/ واسطه امن و امان 

 و امنیت دهنده. است كنایه از ررامش

 در مدح سلطان اویس
 همیشه تا كه درین هفت تو سراپرده

 س هر باد سراپرده جلال تو

 

 هزار پرده سرا مطرب خوش الحان است 

 ادرچه خیمه قدرت، هزار چندان است

 (451:  همان)                                        

سرا استعاره از خواننده و نغمه سرا / خیمج قدرت ز رسمان/ پردههفت تو كنایه از هفت رسمان/ سراپرده استعاره ا

اضافه تشبیهی / سراپرده جلال اضافه تشبیهی/ س هر باد سراپرده جلال تو  كنایه از بزردی و ارزشمندی كسی./ 

 هزار چندان كنایه از مقدار نامعلوم.

 الدین محمددر مدح خواجه غیاث

 تا س یدی رخ برف و سیاهی سحاب

 ، رزاد ز باد ستم و جور زمانباد

 

 در چمن موج  سرسبزی سرو چمن است 

 سر و جاه تو كه سرسبزتر از نارون است

 (454:  همان)                                        
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زمان: استعاره مکنیه و جور زمان استعاره مکنیه/ سرو چمن مجاز از درختان/ اضافه تشبیهی: باد ستم/  رخ برف

سر و جاه تو سرسبزتر  جاز از مقام و مرتبه/ سر مجاز از شصص بزرگ در اینجا ممدوح/ تشبیه سر به نارون/جاه م

 از نارون كنایه از سرحال و شاداب بودن.

 در مدح سلطان اویس

 تا از شعاع جام زراندود رفتاب

 از عکس رفتاب دلت باد نوربصش

 

 اطراف چار صفه اركان ملون است 

 ز نورش مزین استجامی كه قصر چرخ 

 (457:  همان)                                        

 جام زراندود رفتاب اضافه تشبیهی/ رفتاب دل  اضافه تشبیهی/ قصر چرخ اضافه تشبیهی.

 در مدح دلشاد خاتون

 تا بود بر بام هفتم قلعه، كیوان پاسبان

 پوش بادطاق بالاپوش هفتم چرخ اطلس

 عالم ررا باد از رنکروز مولودت مبارک 

 

 رنچنان كاندر نصستین پایه مه دربان اوست 

 سقف ایوانت كه كمتر هندویش كیوان اوست

 روز ایجاد و نمام عالم از اركان اوست

 (454:  همان)                                        

كیوان استعاره/ تشبیه/ طاق بالاپوش  بام هفتم كنایه از رسمان هفتم/ پاسبان مجاز از زحل/ دربانی مه استعاره/

 پوش كنایه از فلک نهم/ هندو مجاز از غلام و پاسبان.هفتم كنایه از رسمان هفتم/ چرخ اطلس

 در مدح دلشاد خاتون

 ای است كه از نعمت شماستسلمانت بنده

 بادا قبای ملک به قدت كه در وجود

 

 هر مغز و خون كه در رگ و در استصوان اوست 

 از دامن رخر زمان اوستذاتت طر

 (444:  همان)                                         

 قبای ملک  اضافه تشبیهی/ تشبیه ذات به طراز دامن/ طراز مجاز از ررایش و زینت.

 در مدح سلطان اویس
 تا دل نار و رخ شهره ربی به شهور

 خاک و رب تو ز رفات جهان باد مصون

 

 ز رذر شده است خاكی و رتشی از رب و 

 كاب در حلق بداندیش تو رذر شده است

 (446:  همان)                                       

 دل نار: استعاره/ رخ رب: استعاره/ خاک و رب تو كنایه از وجود تو/ تشبیه رب به رذر/ رفات جهان اضافه استعاری.

 در مدح سلطان اویس
 انتا كه بر رن است شرع كاخر كار جه

 باد مشید چنان قصر جلالت كه چرخ

 

 یابد از رسی  حشر، دنبد دردان شکست 

 هیچ نیارد بر رن خانه و بنیان شکست

 (441:  همان)                                         

 /دنبد دردان استعاره از رسمان/ رسی  حشر اضافه استعاری/ قصر جلالت اضافه تشبیهی/ چرخ استعاره از رسمان

 هیچ نیارد بر رن خانه و بنیان شکست كنایه از ناتوانی در نابودی چیزی.

 در مدح سلطان اویس        
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 تا كه بود رفتاب تهمتن نیمروز

 رایت فتح و ظفر، راید خیل تو باد

 

 رنکه نصست از جهان، حد خراسان درفت 

 رنکه به یک حمله پارس تا به خراسان درفت

 (444:  همان)                                         

 تهمتن نیمروز اضافه تشبیهی/ به یک حمله درفتن كنایه از پیروزی سریع در نبرد/ تشبیه رایت به راید.

 در مدح سلطان اویس
 كشد سریر زر رفتاب صبحتا می

 بادا مطیع هندوی پیل تو صبح كو  

 جاوید حکمران كه بنام تو در ازل

 

 نهاد بس روزدار پیل س یدمان 

 سر در سواد لشکر هندوستان نهاد

 ایزد اساس سلطنت جاودان نهاد

 (449:  همان)                                         

 دمان اضافه تشبیهی/ هندوی پیل اضافه تشبیهی. سریر زر استعاره از اشعه خورشید/ پیل س یده

 

 های عبید زاكانیبررسی لایۀ سبکی بیان در شریطه

ترین شاعران و نویسنددان فارسی قرن هشتم حساب میآید كه با زبان طنز و هزل زاكانی یکی از برجسته عبید

جود دارد هایی وسعی میکند كه مفاسد مصتلف اجتماع را به باد انتقاد بگیرد. در دیوان اشعار عبید زاكانی قصیده

 است.های زاكانی پرداختهگردهای بیانی قصیدهكه بعضی از رنها مدح هستند و در این پژوهش نگارنده به بررسی ش

ها بیشترین استفاده را در های به دست رمده نشان داد كه شاعر در قصاید مدحی خود و در قسمت شریطهداده

است. با توجه به زبان درصد از كنایه استفاده كرده 15است كه در مجموع حوزه شگردهای بیانی از كنایه داشته

است. نمر میرسد كه در این حوزه بین زبان طنزرمیز شاعر و كنایه تناس  معناداری ایجاد شده طنزرمیز شاعر به

درصد  33ها بود كه در مجموع ها مجاز در ردیف دوم شگردهای بیانی استفاده شده در شریطهدر ادامه بررسی

 شامل میشود.درصد از كل شگردهای بیانی استفاده شده را  44است و تشبیه و استعاره هر كدام 

 

 
 های عبید زاكانیهای بلاغی بیان در شریطهبسامد لایه -5نمودار 

 
 در مدح شاه شیز ابواسحاق

 همیشه تا كه ز تاریر هفت و چار بود

 از این سه پنج ترا كام و نام حاصل باد
 ح و هفت اعضاحصول پنج حواس و سه رو 

 به رغم حاسد ملعون در این س نج سرا
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 647/ های هفتم و هشتم هجریهای قصاید مدحی سدهشناسی لایج بلاغی بیان در شریطهسبک

 

 مدام رای هنرپرور تو حکم روان

 هزار عید برانی به كامرانی و عیش

 

 همیشه طبع سصا پیشه تو كامروا

 هزار سال بمانی هزار معنی را 

 (3: 4316)زاكانی،                                    

نایه ا كهفت و چاركنایه از هفت س هرو چهار عنصر/ سه روح كنایه از موالید رلاره: جماد و نبات و حیوان/ س نج سر

 از دنیای د را/ هزار عید كنایه از روزداران دراز.

 الدین شاه شجاع ممفری و فتح اصفهاندر مدح جلال

 همیشه تا فکند دست صبح وقت سحر

 طناب عمر ترا امتداد چندان باد

 

 ز تاب شعله خورشید بر س هر طناب 

 كه حصر رن نکند فهم تا به روز حساب

 (5)همان:                                             

مرك / روز  تشبیهدست صبح اضافه استعاری/  شعله خورشید اضافه تشبیهی/ طناب عمر اضافه تشبیهی/ بیت اول 

 حساب كنایه از رخرت و قیامت/ طناب عمر مجاز از زمان طولانی. 

 الدین شاه شیز ابواسحاق اینجودر مدح جمال

 ج بصشتا ابد بر تصت دولت ملک دیر و تا

 
 اندكین تمنی عرشیان از حق تعالی كرده 

 (46)همان:                                            

 رشتگان.فتصت دولت اضافه تشبیهی/ عرشیان: كنایه از 

 در مدح شاه شیز ابواسحاق دوید

 تو پایدار بمان تا ابد كه بصت ترا

 
 زمانه مژده اقبال پایدار ررد 

 (64)همان:                                            

 زمانه: استعاره از دنیا و روزدار.      

 در مدح سلطان معزالدین اویس جلایری

 وین جرم نوربصش كه خورشید نام اوست

 بادا همیشه جاه و جلال تو بر مزید

 پیوسته باد رای ترا یمن بر یمین

 

 چندانکه درد مركز خاكی كند د ار 

 لت و عمر تو پایداربادا مدام دو

 همواره باد عزم ترا یسر بر یسار

 (64)همان:                                            

جرم نوربصش كنایه از رفتاب/ مركز خاكی كنایه از زمین/ مركز خاكی كند د ار: تشصیص/  خورشید مجاز از رفتاب.  

 مر مجاز از زمان ریاد/ یسار مجاز از شوم و نامبارک.   مركز مجاز از دنیا و جهان/ خاكی مجاز از فروتن/  ع

 در ستایش شاه شیز ابواسحاق 

 همیشه تا كه بود ماه و مهر و كیوان را

 به كامرانی و اقبال باش تا باید

 

 در این حدیقه زنگاردون مسیر و مدار 

 ز عمر و جاه و جوانی و بصت برخوردار 

 (35)همان:                                            

 حدیقه زنگاردون: كنایه از زمین. عمر مجاز. 

 الدین عمیدالملکدر مدح شاه شیز ابواسحاق و تهنیت وزارت ركن
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 تا از فلک بتابد اجرام مستنیر

 بادا وجود قدسیت ایمن ز حادرات

 

 تا چرخ تیز درد كند بر مدر مدار 

 ای كاینات را بوجود تو افتصار 

 (34)همان:                                            

 ود قدسی: كنایه از پادشاه. تیز مجاز از شتابان. جاجرام مستتیر: كنایه از ستاردان. چرخ: استعاره از روزدار. و

 ایضا در مدح شاه شیز ابواسحاق

 همیشه تا كه نباشد س هر را ررام

 در تو قبله حاجات اهل عالم باد

 

 ای را انبازمدام تا كه نباشد خد 

 داه نمازچنانکه كعبه اسلام قبله

 (31)همان:                                            

 درتو: مشبه، قبله حاجات: مشبه به/ اهل عالم مجاز از مردم جهان/  ررام مجاز از امن. 

 ایضا در مدح عمیدالملک وزیر

 به باغ سوسن رزاد هر زمان دوید

 بین هزاران عیدبه شادمانی و دولت ب

 

 غلام باد شمالم غلام باد شمال 

 به كامرانی و عشرت بمان هزاران سال

 (34)همان:                                             

 هزاران عید كنایه از روزداران دراز/ به باغ سوسن رزاد هر زمان دوید:  تشصیص/ باغ مجاز از بهشت. 

 در مدح شاه شیز ابواسحق 

 شه دولت و اقبال تا شوند قرینهمی

 قران فتح و ظفر بر جناب جاه تو باد

 

 مدام زهره و برجیس تا كنند قران 

 كه رفتاب بلندی و سایه یزدان

 (14)همان:                                            

ند: ادشاهی/  زهره و برجیس قران كنرفتاب بلند: كنایه از بلندی مقام و مرتبه/  سایه یزدان: كنایه از فرمانروایی و پ

یزدان: كنایه از فرمانروایی و پادشاهی/ فتح مجاز از  شروع كار/  سایه  كنایه از روی روردن سعد و خوشبصتی/ سایه

 مجاز از توجه و عنایت.

 ایضا در مدح شاه شیز ابواسحق

 بادا همیشه بر در دولتسرای او

 
 تایید و بصت و دولت و اقبال را قران  

 (16)همان:                                            

 دولتسرا: كنایه از كاخ پادشاهی/ دولت مجاز از خوشبصتی. 

 در مدح شاه شیز ابواسحق

 همیشه تا بدین فیروزه دون كاخ

 ظفر با موك  او همعنان باد

 

 كند خورشید تابان قهرمانی 

 كه بروی ختم شد صاحبقرانی 

 (19)همان:                                             

فیروزه دون كاخ: كنایه از زمین/  قهرمانی: كنایه از فرمانروایی/  همعنان بودن ظفر: كنایه از همراه بودن پیروزی/ 

 خورشید مجاز از رفتاب. 
 های ابن یمین فریومدیبررسی لایۀ سبکی بیان در شریطه

تم است كه موضوع اغل  شعرهای او مدح و ستایش و حمد و اندرز و ابن یمین یکی از شعرای مطرح قرن هش

برخی از قصاید ابن یمین قصاید مدحی اوست كه نگارنده در این بصش به بررسی فنون  .مضامین اخلاقی است



 644/ های هفتم و هشتم هجریهای قصاید مدحی سدهشناسی لایج بلاغی بیان در شریطهسبک

 

های به دست رمده مشصص شد كه شاعر از فن بیانی تشبیه است. طبق دادهبیانی در شریطج این قصاید پرداخته

است و از سایر فنون بیانی شامل استعاره و مجاز و كنایه هر كدام به درصد بیشترین استفاده را برده 34ان به میز

 است.درصد استفاده كرده 63میزان

 

 
 های ابن یمینهای بلاغی بیان در شریطهبسامد لایه-4نمودار 

 

 وله ایضاً در مدح امیر ستلمش بیگ

 تا بتابد هر مهی خورشید از برج ددر

 تیر عزمت را چو بگشائی ز شست اقتدار

 چون روی اقبال و دولت هر دو بادت همعنان

 

 بادت از برج شرف خورشید دولت تیرتاب 

 بر عرض بادا د ر همچون دعای مستجاب

 چونکه رئی فتح و نصرت هر دو بادت در ركاب

 (44: 4316)ابن یمین،                             

شبیهی/ تیر عزم: اضافه تشبیهی/ شست اقتدار: استعاره/ روی اقبال: استعاره/  در ركاب: خورشید دولت: اضافه ت

خورشید مجاز از رفتاب/ بیت دوم تشبیه   /كنایه از همراه و همقدم/ همعنان: كنایه از همراه بودن اقبال و دولت

 مرك .

 ایضاً قصیده در مدح امیر تاج الدین علی سربداری 

 پیکر از مشرق جمالتا نماید صبح سیمین 

 از برای بارداه جاه تو  رماده   باد

 

 تا كند خورشید زرین تن سوی مغرب شتاب 

 زان یکی سیمین عمود و زین ددر زرین طناب

 (65)همان:                                            

اره نور خورشید/ سیمین عمود استعصبح سیمین پیکر: استعاره/ خورشید زرین تن: استعاره/ زرین طناب استعاره از 

 س یدی صبح. 

 وله ایضاً در مدح علاءالدین محمد وزیر

 پیوسته باد توسن ایام رام تو

 باشی چو جم برؤیت و چون جام جم برأی

 

 تا اشه  زمانه مصلی ادهم است 

 چندانک خلق را سصن از جام و از جم است

 (65ن: )هما                                          
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 توسن ایام: تشبیه/ اشه  زمانه: تشبیه/ تشبیه رو به جم/ تشبیه رأی به جام جم./ جام مجاز از شراب. 

 ایضاً قصیده در مدح شاه ابونصر 

 ابد الدهر بشکر تو زبان دردان باد

 
 هر كه را در همه رفاق زبان در دهن است 

 (13)همان:                                            

 زبان درداندن: كنایه از سصن دفتن و حرف زدن/  رفاق: كنایه از دنیا. 

 قصیده در مدح معزالدین حسین كرت و تهنیت عید

 تا بود نام از مکارم زنده اهل جود را

 هر دعا را كز میان جان و دل ابن یمین

 

 در جهان از جود او نام مکارم زنده باد 

 ه باد دویدش روح الامین رمین ز پی دویند

 (74)همان:                                            

 جهان: مجاز از مردم جهان/ میان جان: كنایه از عمق وجود./ اهل جود مجاز از مردم بصشنده. 

 ایضاً در مدح نمام الدین یحیی كرابی

 تا ز دور رسمان و قرب و بعد رفتاب

 باد دردان در خم چودان حکمت همچو دوی

 

 گاهی همچو دوی و داه چون چودان شودداه 

 هر سری كز بالش فرمان تو دردان شود

 (75)همان:                                            

دور رسمان: كنایه از دردش سیارات/ چودان حکمت: تشبیه/ بالش فرمان: تشبیه/ تشبیه در مصراع اول بین دوی 

 و چودان با رسمان و رفتاب.

 در مدح نجم الدین عبدالعلیایضاً له 

 تا جوان و  پیر در عالم تواند بود باد

 رایتت هر جا كه روی ررد به فضل كرددار

 

 عقل پیرت رایزن بصت جوانت همنشین 

 باد فتحش بر یسار و باد نصرت بر یمین

 (415)همان:                                           

وان: استعاره و تشصیص/ باد فتحش بر یسار و باد نصرت بر یمین: كنایه از  عقل پیر: استعاره و تشصیص/ بصت ج

 پیروزی همیشگی/ جوان مجاز از كم تجربه/ روی روردن رایت استعاره تشصیص . 

 وله ایضاً در مدح علاءالدین وزیر

 همیشه تا كه بود دوژپشت و سردردان

 كسی كه با تو نه بر سمت مستقیم بود

 

 س هر انگلیونز رشک رفعت جاهت  

 خمیده قامت و سردشته باد چون دردون

 (414)همان:                                          

دوژپشت: كنایه از رسمان/ خمیده قامت: كنایه از بدبصتی/ كسی: مشبه دردون: مشبه به/  رفعت مجاز از بلند مرتبه 

 شدن./انگلیون مجاز از دیبای هفت رنگ. 

 دح شهاب الدین زنگیوله ایضاً در م

 همیشه تا بود اورنگ شاه اختران دردون

 
 ترا شاهی مسلم باد كاندر خورد اورنگی 

 (449)همان:                                          

 شاه اختران: كنایه از خورشید/ مسلم باد: كنایه از پایدار باش/ اورنگ مجاز از شکوه و جلال. 

 

 



 354/ های هفتم و هشتم هجریهای قصاید مدحی سدهشناسی لایج بلاغی بیان در شریطهسبک

 

 گیرینتیجه
ح و روردن شریطه در پایان قصاید مدحی یکی از سنن رایج در ادبیات كلاسک فارسی بود. با توجه به مدح ممدو

های قرن هفتم و هشتم، میتوان دفت كه شناسی لایج بلاغی بیان در شریطهبررسیهای انجام شده در حوزۀ سبک

رداختند ها پاوند و مرریه در این زمینهها در قرن هفتم كمتر است و شاعران بیشتر به ستایش خداولاً كاربرد شریطه

اند. در قصایدی كه در مدح و ستایش شاهان و تعداد كمی از قصاید خود را به مدح ممدوح زمینی اختصای داده

اند شاعران سعی كردند كه برای ممدوح خود دعای جاودانگی داشته باشند و در ضمن رن یا وزرا سروده شده

ها نشان داد كه شاعران از شگردهای بیانی مجاز فرین و بددویی كنند. در ضمن یافتهدشمنان و بدخواهان او را ن

 . اندو س س كنایه برای توصیف ممدوح خویش بیشتر استفاده كرده

نتایج نشان داد در قرن هشتم شاعرانی چون سلمان ساوجی بیشتر به مدح پادشاهان و اركان مملکت پرداختند و 

است. ز شکل شریطه برای دعای جاودانگی ممدوح و نفرین دشمنان او بسیار استفاده شدهدر پایان  قصاید مدحی ا

در حوزۀ بیانی نیز مشصص شد كه شاعران در قرن هفتم از شگردهای بیانی در توصیف ممدوح خویش كمتر 

ه بیشتر ب اند و در قرن هشتم این امر برعکس میشود و شاعران برای توصیف ممدوح سصن را هرچهاستفاده كرده

اند و از فنون بیانی تشبیه و كنایه در این قرن برای توصیف ممدوح با بسامد شگردهای بلاغی و بیانی رراسته كرده

 است.بالایی استفاده شده

های بیشتری در الدین اسماعیل نسبت به سعدی و عراقی از كنایهدر خلال تحقیق مشصص شد كه كمال

هایی چون های پنهانی شاعر به ممدوحان در زمینهت كه میتوان رن را به اشارهاسهای خود استفاده كردهشریطه

اشاره به قیامت و رخرت و نیز دنیا و دردش روزداران تفسیر كرد. در ادامه مشصص شد كه عبید زاكانی در 

ها هشریط دهنده رن است كه شاعر در ایناست كه نشانشگردهای بیانی از كنایه و مجاز  بیشتر استفاده كرده

 است. بیشتر از سایر شاعران سده هشتم به شعر شاعران سده هفتم نزدیکتر شده

 تشکر و قدردانی
نرر  شناسی نمم واساتید فرهیصتج نشریج وزین سبکاز بر خود لازم میداند مرات  س اسگزاری خود را  هنویسند

 فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند.

 تعارض منافع
دواهی مینماید كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای این مقاله  هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیج قوانین و  هپژوهشی تمامی نویسند

تعارض احتمالی منافع و  مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش

 موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند.   حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه
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